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  هاي دوگانهسريويلي؛ زنداني تقابل

  ) اثر نيما يوشيج »خانة سريويلي«هاي دوگانه در منظومة بررسي تقابل( 
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  چكيده

پـردازان  ترين اساس نظرية ساختارگرايي است كـه نظريـه  مهم ،هاي دوگانهتقابل
شناسـي، فلسـفه،   شناسـي، روايـت  هـاي مختلـف زبـان   از آن در حـوزه  اين حوزه

 »كلودلوي اسـتروس «. اندشناسي بهره بردهشناسي و روان مطالعات فرهنگي، انسان

هاي دوگانه براي شناخت ساختار كلي ذهـن انسـان در   از تقابل ،شناسيدر انسان
هـا،  ها و اعمال مختلف فرهنگي سود جسته و معتقد است اين تقابـل پسِ اسطوره

نخستين تلاش بشر براي ادراك محيط پيرامونش بوده است و هستي انسـاني بـه   
، در پـژوهش حاضـر  . ناپـذير اسـت  هـاي اجتنـاب  طور كلي درگير اين دوشـاخگي 

بـه كـار    نيما يوشـيج  »خانة سريويلي«هاي استروس براي خوانش منظومة انديشه

در اين منظومه، سريويليِ شاعر، در تقابل با شيطاني است كه با . گرفته شده است
شـهر،   /هـايي ماننـد روسـتا   تقابـل . هاي فكـريِ وي در تعـارض اسـت   تمام زمينه

اهي و ناخودآگـاهي در ايـن   سنّت و به طور كلي خودآگ ـ /تجددفرهنگ،  /طبيعت
سريويلي در اين . منظومه، به صورت جدال شاعر و شيطان به تصوير درآمده است

گو با شـيطان بـه بـار    وهايي است كه در گفتمنظومه، گرفتار كشمكش و تعارض
ذهن سـركش نيمـا، بـا    . نشسته و اين جدال دائمي تا پايان شعر ادامه يافته است

هـاي  هـا، تضـادها و تعـارض   تفاوت ترينگانه به بيان مهمهاي دواستفاده از تقابل
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قدرتمنـداني كـه   . ي خـود بـا صـاحبان قـدرت سياسـي پرداختـه اسـت       اانديشه
   .هاي آنان با نماد شيطان به عرصة خودآگاهي شاعر درآمده است انديشه

  

، سـاختارگرايي ، كلودلـوي اسـتروس  ، خانـة سـريويلي  نيمـا يوشـيج،    :كليدي هاي هواژ
  .هاي دوگانه تقابل



   133 / ...هاي بررسي تقابل( هاي دوگانهسريويلي؛ زنداني تقابل

 مقدمه 

پدر شعر نو و از شاعران برجستة سمبوليسم اجتماعي است كه با رويكـردي  نيما يوشيج، 
نيمـا  . مدار سعي داشت زبان شعر خود را به زبان نثر امروز نزديك كنـد نگر و مردمجامعه

شـدن بـه    در تقابل با ساختار فكري ادبيات كلاسيك كه مشروعيت سخن را در نزديـك 
بر آن بود تا با روي آوردن بـه بيـان روايـي و    ، دانستشعر و همسويي با نظم مي ساحت

 ــار شـعر فارس ـ ـطرحـي نـو در ساخت ـ  ، نمايشي و آميختن زبان شعر با زبان نثر راي ـي ب
نخستين منظومة داسـتاني  ، »خانة سريويلي«منظومة . گويي به نياز زمان ايجاد كندپاسخ

در قالبي آزاد و همسو بـا روايـت و   ، ايير چنين انگارهاست كه تحت تأث نيما يوشيجبلند 
گوهـاي  واين منظومة روايي بر پاية گسترة وسيعي از گفـت . بيان منثور سروده شده است

. جدال شاعر و شيطان است، ميان سريويلي و شيطان شكل گرفته كه انديشة مركزي آن
و در آن ) 125: 1383، جـوركش ( دانـد را بهترين اثر خود مـي  »خانة سريويلي« ،نيما يوشيج

نمـاد خـود   ( هاي انديشگي خويش را در قالـب جـدال و سـتيز سـريويلي    تضادها و تقابل
ايـن   رواز ايـن . كشـد بـه تصـوير مـي   ) هاي مخالف و مقابلنماد انديشه( با شيطان) شاعر

 تـرين مضـامين فكـري نيمـا و در عـين حـال بازتابنـدة انديشـة        بيانگر اساسـي  منظومه
  . است نيما يوشيجراي گ تقابل

هـاي موجـود در ايـن منظومـه بـا نظريـة       تقابـل ، در ايـن پـژوهش   به همين منظور
خانـة  «از آنجا كـه در منظومـة   . است شدهبررسي  »كلود لوي استروس«هاي دوگانة  تقابل

و نظريـة اسـتروس    رو هسـتيم هاي و فضايي نمادين روبساختي اسطورهبا ژرف »سريويلي

كاربسـت   ،)160 -135: 1373استروس، : ك.ر( رسي ساختاري اسطوره استمعطوف به بر نيز
  .گشا باشدتواند بسيار راهنظرية او در شناخت ساختار تقابلي اين اثر مي

  

  پيشينة پژوهش

خانـة  «هـاي دوگانـه در منظومـة    تاكنون به تقابل، هاي به عمل آمدهبر اساس بررسي

اما برخي پژوهشگران در بررسي روايـت  . است نيما به طور ويژه پرداخته نشده »سريويلي

از جملـة  . انداشارة مختصري به بحث تقابل در اين منظومه داشته، و ساختار اين منظومه
و  )1377( از تقـي پورنامـداريان   »ام ابري اسـت خانه«هاي توان به كتابها مياين پژوهش
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تحليـل منظومـة خانـة    «انند هايي مو مقاله )1383( اثر شاپور جوركش »بوطيقاي شعر نو«

تحليـل  «، )1389خبـازي،   محسـني و ( »شناسـي پـراپ  سريويلي نيما بر اساس نظرية ريخت

هـاي برمـون و   بر اساس نظريه نيما يوشيجساختاري شعر عقاب خانلري و خانة سريويلي 
) 1390لـي،  حسن( »واي برمن پلي براي خانة سريويلي«، )1391، ديگرانآقاخاني و ( »گريماس

امـا  . اشاره كـرد  )1378پرستش، ( »هاي متعاليجوي تباه ارزشوسريويلي و جست«و مقالة 

هــاي دوگانــه در منظومــة خانــة ســريويلي بــر اســاس نظريــة   تقابــل، در ايــن پــژوهش
  .است شدهبررسي  كلودلوي استروسساختارگرايي 

  

  روش پژوهش

از  »نـة سـريويلي  خا«منظومـة   ،تحليلي بوده و واحد پژوهش -توصيفي ،روش پژوهش

  .استاستروس  ه بر نظرية ساختارگرايي كلود لويبا تكي نيما يوشيج
  

  مفاهيم نظري  

  هاي دوگانهنظرية تقابل

شـناس روسـي   واج، »نيكلاي تروبتسـكوي «بار را نخستين 1هاي دوگانهاصطلاح تقابل 

قابـل ميـان   شناسي و آواشناسي بهره بـرد و بـه ت  از تقابل در واجتروبتسكوي . مطرح كرد
ايـن  ، پـس از او . )113: 1380مارتينـه،  ( پرداخت... غيرغنّه و /غنّه، واكبي /دارهاي واكواج

هـاي  اعـم از نظريـه   ،پـردازان قـرن بيسـتم   هاي نظريهاصطلاح در حوزة وسيعي از نوشته
... شناسي وانسان، شناسي و نقدهاي ادبي مبتني بر ساختارگرايي و پساساختارگراييزبان

  .شدتفاده اس

ها دانسـته  زبان را نظام تفاوت، شناسي ساختاريگذار زبانبنيان، »فردينان دوسوسور«

در  سوسور. )77: 1382كالر، ( بخشدمي تيهوبه آنها ، گويد تقابل اجزاي مختلف زبانو مي
... محـور جانشـيني و   /نشـيني محور هـم ، مدلول /دال، گفتار /نظريات خود به تقابل زبان

اي ها تشكيل شده كـه وقتـي نشـانه   اي از نشانهزبان از مجموعه، به نظر سوسور .پرداخت

                                                 
1. Binary Opposition 
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شميسـا،  ( كندمعنا پيدا كرده و اين تقابل رفع ابهام مي، در تقابل با نشانة ديگر قرار بگيرد

1388 :198- 199 .(  

هاي دوگانه را تقابل، با تأثيرپذيري از نظريات تروبتسكوي و سوسور »رومن ياكوبسن«

ها نخستين كنش زباني است دانستن اين تقابل«: ر ذات زبان نهفته دانسته و گفته استد

هـاي متعـدد و متنـوع    گونـه ، ياكوبسنبه نظر . )398: 1386احمدي، ( »آموزد كه كودك مي

سازي يا توانـايي  هاي زباني از اختلال در توانايي گزينش و جانشين پريشي و اختلالزبان
وي در نظريـة زبـان شـعري    . )116 -115: 1380ياكوبسـن،  ( شـود ميتركيب و تلفيق ناشي 

محـور  ( و اسـتعاره ) نشـيني محـور هـم  ( خود از اين انديشه كمك گرفت و تقابـل مجـاز  
  .)51: 1379اسكولز، ( را عامل اصلي در زبان شعري دانست) جانشيني

 -ودلـوي كلآشـنايي او بـا   . ها و سـاختارگرايان بـود  حلقة اتصال فرماليست، ياكوبسن
سبب شد نظريات او ابتدا بر استروس و به دنبال او بر ساير ساختارگرايان تأثير استروس 

شناسـي سـاختاري سـود جسـت و     هاي دوگانه در انسـان استروس از نظرية تقابل. گذارد
بـا الهـام از نظريـات     »رولان بـارت «. نظريات او مورد توجه ساختارگرايان متأخّر واقع شد

بـه  ... انواع نوشيدني و، انواع غذا، هاي اجتماعي چون مد لباسسي پديدهدر برر، استروس
هـاي  تقابـل . )80: 1384بـرتنس،  ( هاي متقابل پرداخـت نقش تقابل در كشف معناي نشانه

از  »گريمـاس .ژ.آ«و  »تزوتـان تـودوروف  «. مـورد توجـه اسـت    شناسي نيزدوگانه در روايت

  .اندهاي دوگانه در تحليل روايت بهره بردهساختارگراياني هستند كه از مفهوم تقابل
 نيـز  »ژاك دريدا«شكني ويژه نظرية شالودههاي دوگانه در پساساختارگرايي و بهتقابل 

با ديدگاهي انتقـادي بـدان نگريسـته     دادريبا اين تفاوت كه ، مورد توجه قرار گرفته است
تفكـر غربـي در زنـداني    علمـي و زيربنـاي    -هاي فلسفيمعتقد است انديشه دريدا. است

از  كي چيهچرخند و هرگز هاي دوگانه ميدوقطبي قرار دارند و بر اساس محورهاي تقابل
بـه زعـم   . اين دو قطب به تنهايي وجود نداشته و همواره يكي به ديگري منجر شده است

، نبود كه براي اولين بار خود را زنداني اين مقولات دوقطبـي كـرده   استروسلوي اين ، او
، حضـور در برابـر غيـاب   : از جملـه . گرددمياين گرايش به دوران افلاطون باز لكه سابقةب

، فرهنگ در برابـر طبيعـت  ، روح در برابر جسم، ذهن در برابر عين، حقيقت در برابر مجاز
همواره انديشة متافيزيكي را بـه خـود   ، نوشتار در برابر گفتار و امثال آن، مرد در برابر زن
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يكي از اين دو مفهوم مستلزم نفي ديگري بوده اسـت و  ، در بيشتر مواردمشغول داشته و 
ضـيمران،  ( همواره يك قطب بـر ديگـري برتـري يافتـه اسـت     ، مراتبيدر اين نظام سلسله

1379 :13- 14( .  
هـاي دوگانـه   همة تقابـل ) مراتبِسلسله( كردن پايگاندر نظرية خود بر واژگونه دريدا
او مدعي نيست كـه بتـوان خـارج از چـارچوب ايـن      . )170: 1378مقدادي، ( ورزدتأكيد مي

عميقاً با تاريخ انسان آميخته است و به طـور   چون اين انگيزه .هاي دوگانه انديشيدتقابل
 تـوان ايـن نظـام   امـا مـي  ، كن كـرد و يـا از آن چشـم پوشـيد    توان آن را ريشهكلي نمي

   ).183: 1368ايگلتون، ( شكني كردمراتبي را ساخت سلسله
  

  هاي دوگانهاستروس و تقابل -كلودلوي

ر كتـاب  د 1958 شناسي ساختاري است كه در سـال گذار انسانپايه ،استروس -لوي 
 ،اسـتروس معتقـد اسـت اسـاطير    . به تشريح اين مكتب پرداخـت  »شناسي ساختاري انسان«

كـه   نظـم و درهمـي هسـتند   تلاشي ديالكتيكي براي يافتن معنايي از ميـان اطلاعـات بـي   
 1دوگـانگي  ةتخيـل انسـان را گرفتـار يـك سلسـل     ، اين تلاش اساطير. دهد طبيعت ارائه مي

آورد كه تنها با استفاده از يـك  تنشي به وجود مي) مذكر /مثل مؤنث( هر دوگانگي. كند مي
بـه نوبـة   ، اما اين عبارت جديـد . قابل رفع است) موجود دوجنسي: مثل نروما( عبارت واسط

  ). 13: 1376، استروس( نروما/ جنسيبي: مثل، دوگانگي جديد خواهد شد خود نيمي از يك

، خواهـد بدانـد نياكـان بـدوي بشـر چگونـه طـي فراينـد تكامـل خـود          مي استروس
يكـي از عملكردهـاي بنيـادين    ، از نظر او. بار به جهان اطرافشان معني بخشيدند نخستين

اسـتروس  . زدسامي ناي فرهنگ راهاي دوگانه زيربهاست و تقابل خلق تقابل، ذهن آدمي
ر بدوي بر تقابل استوار است و نياكـان مـا بـا فراگـرفتن اشـكال      معتقد است ساختار تفك

بندي بـه شـكلي بسـيار    اين طبقه. بندي جهان خود را آغاز كردندگويي طبقه، اولية زبان
، كيتـاري  /روشـنايي : ابتدايي صورت گرفت و همواره مبتني بر حضور و غياب بوده اسـت 

، بـه بـاور اسـتروس   ... نامقـدس و  /مقدس، برهنه /پوشيده، پايين /بالا، طبيعي /سازدست
هايشان را حـول تقابـل دوگانـة     تجربه، كردندمردان و زناني كه پيش از تاريخ زندگي مي

                                                 
1. dualism 
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  . )78 -77: 1384برتنس، ( دادندسامان مي) -+/( منفي /مثبت

گيـرد و معتقـد اسـت    شناسـي بهـره مـي   استروس در تحليل اسطوره از نظريات زبان
اي فراهم آمده و دريافت معنـاي يـك   از واحدهاي سازنده، اسطوره مانند هر زبان ديگري

او در . )139: 1373، اسـتروس ( اسطوره به شـيوة تركيـب عناصـر سـازندة آن بسـتگي دارد     
 ـاسطوره را شـكلي از زبـان مـي   ، هاي موجود در اساطيرتحليل ساختاري دوگانگي د و دان

 سـازد تـا بكوشـيم خودمـان و دنيـايي را كـه در ذات خـود       زبان ما را قادر مي«: گويدمي

هـا  واژه ها يا ساختارهاي دوگانـه روي دوشاخگي، هابا تحميل ديالكتيك، پارچه است يك
، بــد /خـوب ، چــپ /راسـت : ماهيـت دوتـايي مغــز قـرار دارد    ،در پشـت زبــان . بشناسـيم 

كنـد و داراي دو  اند كه مغـز توليـد مـي   ناپذيرياجتنابهاي اين دوشاخگي. مرگ/زندگي
ما در ذات خـود موجـودات دو   . كنندبخش هستند كه دو چشم و دو دست را كنترل مي

مـان دوتـايي   عقل سـليم . كنيمها را همچون كامپيوتر تنظيم مياي هستيم كه واژهنيمه
تقسـيم  ، كارآمـدترين راه ترين و ساده، رسد كه براي پرداخت يك تجربهبه نظر مي. است

: بـه سـخن ديگـر   . يم ديگرها به دو نآن به دو نيمه است و سپس تقسيم هر يك از نيمه
 »آري يا خير: د هر سؤال به نحوي كه فقط دو پاسخ ممكن برايش باقي بماندآرايش مجد

  . )14 -13: 1376استروس، (
در  2كـه معـادل واج   نامـد مـي  1ايهاي حاصل از اين تجزيه را واحد اسـطوره  وي پاره

هـاي دوگانـه   مانند واحدهاي اساسي زبان در قالب تقابـل ، اين واحدها. شناسي استزبان
حتي بـراي مسـائل مربـوط بـه      استروس. )143: 1377و ويدوسون، سلدن ( يابندسازمان مي

 از . ...سـوخته و  /مرطوب، فاسد /تازه، خام /پخته: گيرد ها را در نظر مياين تقابل ،آشپزي
هـاي دوگانـه را   ساختار عميقي از تقابل، توانيم در پس تمام اعمال فرهنگيما مي، نظر او

نظريـة  . )159: 1383اسـتيور،  ( بيـابيم ، ي ذهـن انسـان اسـت   كنندة ساختار كلكه منعكس
باروري عقايد « 3كركهاي تئوريك تحليل اسطوره را تغيير داده و به زعم جنبه ،استروس

، ني تقريباً همة ديگر برخوردهاي اخير با اساطير از جنبة تئوريـك در قياس با سترو، وي
متنـي   منظومة خانة سريويلي نيـز . )367: 1384بهار، ( »شايستة مطالعه و بحث بسيار است

                                                 
1. mytheme 

2. phoneme 

3. G.S.Krik 
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رو در از ايـن . از ديدگاه مورد نظـر را دارد  بررسي تيقابلمحور و نمادين است كه اسطوره
  .شودمياين منظومه تحليل ، روسادامه با رويكرد ويژه به نظرية است

  

  »خانة سريويلي«هاي دوگانه در منظومة تقابل

اسـت  ) نيمـا  =( شرح ناتمام داستان زندگي سريويليِ شـاعر  ،»خانة سريويلي«منظومة 

  :گونه بيان شده استطور مختصر اين كه در ابتداي منظومه از زبان خود نيما به
ييلاقـي ناحيـة جنگلـي     سريويليِ شاعر با زنـش و سـگش در دهكـدة   « 

تنها خوشي سريويلي به اين بود كه توكاها در موقع كـوچ  . كردندزندگي مي
كردن از ييلاق به قشلاق در صحن خانة با صـفاي او چنـد صـباحي اتـراق     

شيطان به پشـت در  ، اما در يك شب طوفاني وحشتناك. خواندندمي، كرده
ست آن محرّك كثيـف را در  سريويلي مايل ني. خواهدامان مي، خانة او آمده

بـالاخره شـيطان راه   . گيـرد خانة خود راه بدهد و بين آنها جرّ و بحث درمي
 بسـتر ، خوابد و موي و نـاخن خـود را كنـده   يابد و در دهليز خانة او ميمي
روي صـبح را   ،كند ديگر به واسطة آن مطـرود سريويلي خيال مي. سازدمي

ولـي مـوي و نـاخن    ، دلگشاتر درآمدصبح از هر روز ، به عكس. نخواهد ديد
شود و سـريويلي بـه جـاروب كـردن     شيطان تبديل به ماران و گزندگان مي

بينـد و  طور تمام ده را پر از مـاران و گزنـدگان مـي   او همين. پردازدآنها مي
كنند پسـر  كسان سريويلي خيال مي ،در اين وقت. كوشدبراي نجات ده مي

، باقي داستان. آوردندن را براي شفاي او ميآنها ديوانه شده است و جادوگرا
 شـود و خانة سريويلي خراب مـي . جنگ بين سريويلي و اتباع شيطان است

خانـة او را   ،هـا آورده گل با منقار خود از كوه، مرغان صبح. گذردها ميسال
. گرددميباز ره با زنش و سگش به خانة خودسريويلي دوبا. سازندمي دوباره

 ـ  اما افسوس دي او نخواندنـد و او بـراي    ةگر توكاهاي قشـنگ در صـحن خان
  .)362 -361: 1375يوشيج، ( »هميشه غمگين ماند

 ،در منظومـة خانـة سـريويلي   . اما اين روايت با اصل منظومه چند تفاوت اساسي دارد
رو نام و نشاني از زن و سگ سريويلي نيست و شاعر تنها در كلبة خويش با شيطان روبـه 
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از بازسـازي خانـة   ، شود و در پايـان شـعر  نين پايان منظومه ناتمام رها ميهمچ. شودمي

سريويلي به دست مرغان صبح خبري نيست و شعر با سـتيز شـاعر و شـيطان بـه پايـان      
  . )94: 1362يوشيج، ( »بين من جنگي است با شيطان«: رسدمي

، ابـل در سـاختار  برد و ايـن تق ساختار منظومه را به پيش مي ،انديشة تقابلي بنابراين
ابـزاري بـراي   ، تقابل در ديدگاه ساختارگرايان. قابل رديابي است... زبان و، انديشه، محتوا

بـه نقـد ديـدگاه متافيزيـك      ،پساساختارگراياني نظير دريدا هرچند. دستيابي به معناست
غرب پرداختند و استفاده از تقابل براي رسيدن به معنـا را متافيزيـك حضـور خوانـده و     

 يـافتن ، در نظريـة سـاختارگرايي اسـتروس   ، افتـد قدند همواره معنـا بـه تـأخير مـي    معت
شـاعر   در منظومة خانة سريويلي نيـز . عاملي براي رسيدن به معناست، هاي دوگانه تقابل

سعي در القاي معناي مورد نظر خويش داشته اسـت؛   ،با كشف روابط تقابلي ميان عناصر
ترين ركن سخن نيما در اين منظومه به حسـاب آورد  توان تقابل را مهمبه طوري كه مي

  : كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد
  

  وضعيت نامطلوب حال/ تقابل وضعيت مطلوب گذشته

نخسـتين تـلاش   ، هاي دوگانهايجاد تقابل، بر آنچه در نظرية استروس آمده است بنا 
گيـرد  مـي  بر ي را درهاييك سلسله دريافت ،بشر براي ادراك هستي است و اين شناخت

بدين معني كه شناخت يـك مفهـوم مسـتلزم    . كه بر تقابل دو مفهوم متضاد استوار است
ها با حضور و غياب عناصـر متقابـل برجسـته    اما اين تقابل. درك مفهوم متقابل آن است

اسـاس  ، لهئيابـد و ايـن مس ـ  معناي متقابل آن حضور مي، شوند و با غيبت يك مفهوممي
شاعر با توصيف وضعيتي مطلوب ، »خانة سريويلي«در منظومة . گيردقرار ميادراك آدمي 

  : كندشعر را آغاز مي ،از كوهستان و ساكنين آن
 /آن زمان در حال آرامـش  /سردسير كوهساران شمالهاي ساكنين دره«

از . آشـفت فكرت آنان نمـي / زشت بدانگيزان ةوز فريب تاز ./شان بودزندگي
آن ، سـريويلي ... ./جايگه سرگرم هر چيزي بـه كـار خـود    بود در آن /رواين

زنـدگي   /كرده خو با زندگي روسـتايي در وثـاق خـود    /يگانه شاعر بومي هم
  ).56 -55: 1362يوشيج، ( »شاد و خرم /كردمي
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هـاي  نغمـه  ،آواز در صحن سراي سريويليتوكاهاي خوش، در چنين وضعيت مطلوبي
امـا ديـري   . )57: همـان ( »هـا بود لـذت يويلي را به دل مياز آنها سر«كردند و شيرين ساز مي

جوي مزور در شبي طوفـاني  با هجوم حيله، پايد كه اين وضعيت آرماني و مطلوبِ شاعرنمي
آورد و غـم و انـدوه سـريويلي را فـراهم مـي     ، گرايـد و موجبـات آشـفتگي    به نامطلوبي مـي 

در قبـال تعهـدي كـه نسـبت بـه      ، گـرا شاعر جامعه، نيما. كندشهر شاعر را ويران مي آرمان
 ،بر آن است تـا بـه زبـان و بيـاني سـمبليك     ، كنداجتماع و مردم عصر خويش احساس مي

 هـا و باورهـاي  با كمك گـرفتن از انديشـه  ، پرده از واقعيات اجتماعي بردارد و در اين مسير
در ايـن  اي كـه  ترين بـاور اسـطوره   برجسته. بخشداي به شعرش غناي بيشتري مياسطوره

نبرد اهورامزدا و اهريمن به صـورت   ةاسطور، منظومه به صورت نمادين به آن پرداخته شده
  .اي عميق در فرهنگ و اساطير ايراني داردتقابل ميان خوبي و بدي است كه پيشينه

جهان عرصة كـارزار و تقابـل دو بـن آغـازين و متضـاد      ، اي ايرانيمطابق باور اسطوره
انگاري نوعي تعارض ميان خوب و بد را در هريمن است كه اين دوگانها /شر يا اهورا /خير

ايراني  و اي آريايي است و به دورة هندانديشه ،»نيبرگ«اين پنداشت كه به باور . پي دارد

مطـابق  . سـازد اي كهـن را مـي  هستة اصلي تفكرات اسـطوره ، )22: 1383نيبرگ، ( رسدمي
هـاي اهريمنـي   ه حيات اهورايي و فارغ از دغدغهيك دور، جهان آفرينش در آغاز، اساطير

اما هجوم شـرور  . آل و نيك و مطلوب بوده استهمه چيز ايده، داشته كه در اين وضعيت
غـرق  ، را از بين برده و جهـان  اين تقدس و آرامش جهان مطلوب، هاي اهريمنيو آفريده

فكر نجات آفـرينش نيـك    كه دوباره عناصر اهورايي بهتا اين. شوددر تيرگي و تاريكي مي
هسـتي شـكل   ، بـا ايـن درگيـري و مبـارزه    . خيزنـد افتند و براي پالودن جهان برمـي مي
عصـر طلايـي و آرمـانيِ     جهـان بـه پـالودگي و   ، با پيروزي نهايي خوبي بر بدي. گيرد مي

   .)1(گرددمينخستين باز

رسيدن به ، آفرينشاي بر اين بنياد استوار است كه هدف بيني اسطورهجهان رواز اين
 يكـي از رويكردهـاي مهـم تفكّـر    ، آلايش آغازين اسـت و ايـن انديشـه   دنيايي پاك و بي

گرا كـه  يكي گذشته. دو رويكرد مهم در پي دارد، شهريانديشة آرمان. شهري است آرمان
مانند آرام و ساكت است كه در ادبيات فارسي در قالـب  خواهان بازگشت به جهان زهدان

نگـر اسـت كـه    ديگري آينده. كندالگوي شهر پرديسي جلوه ميهاني يا كهنجبهشت اين
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پـرورد و بـه مردمـان وعـدة زنـدگي      شهر را به صورت جامعة كامل آينده ميطرح آرمان«

   .)35: 1381اصيل، ( »دهدهاي جوامع كنوني را ميها و پلشتيبري از زشتي، كامل
نيـافتني و  رسـيدن بـه شـهري دسـت    هميشه به معنـاي آرزوي  ، شهرآرمان بنابراين

هـاي زنـدگيِ   گاهي بازگشت به خاطرات خوشِ گذشته و حسرت دوردست .خيالي نيست
نيمـا  . تجليّ دنياي آرماني شـاعر اسـت  ، آل و فارغ از درد و رنج و غم و اندوه گذشتهايده

كنـد و تقابـل وضـعيت مطلـوب     جو ميواين دنياي آرماني را در كوهساران شمال جست
شهر درآمده و هجـوم  / به صورت تقابل روستا ،وضعيت نامطلوب حال در شعر او/ تهگذش

شهرنشيني با نماد حملة شيطان به سوي كلبة سريويليِ شاعر كه در كوهسـتان از گزنـد   
اين حس نوستالژيك كه نيما نسـبت بـه   . نشان داده شده است، بدي و شرور در امان بود

ده از روحيـة رمانتيـك نيمـا و بازتـابي از انديشـة      برآم ـ، روستا و كوهساران شـمال دارد 
  . رمانتيسمي شاعر است كه به طور فراگير در شعر نيما قابل رديابي است

نگـاه  ، نگاه او نسبت بـه طبيعـت  . كوهستان و طبيعت بود، نيما سخت دلبستة روستا
گـر  گر به ستوه آمده از شهر و زندگي دور از طبيعت يـا نگـاه يـك سـتايش    يك سياحت

بلكه نگاه موجودي است كه در خود طبيعت و با خود طبيعت زنده است ، طبيعت نيست
زيبـا و  ، تلـخ و شـيرين  ، رها و گرفتـار ، در خود طبيعت روشن و تاريك. ميردو در آن مي

چيز اين انسـان  طبيعي كه هيچ -ناپذير انسانيبخشي از كل هستي تفكيك. دردمند است
كـه هـيچ نمـود طبيعـت از ديگـري مجـزا        همچنان. تپذير نيسو طبيعت از هم جدايي

  . )202: 1378مختاري، ( نيست
بـد هـم داراي   «: گويـد هاي خود دربارة لزوم وجود تقابل در هسـتي مـي  نيما در نامه

، يوشـيج ( »قسمتي از منافع اين كارخانه معـدوم بـود  ، داشتاگر بد وجود نمي. منافع است

، گيردمي ظومة خانة سريويلي در جدال با شرور قراردر من هرچندنيما . )129 -128: 1356
نيمـا در وجـود خـويش در جـدال دائمـي بـا       . داندوجود بدي و شر را بايستة هستي مي

داند و خود را آشـنا بـا   او را منشأ شر و بدي مي، گوي با شيطانوشيطان است و در گفت
  : دهدو فريب او نشان مي هانيرنگ
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هـاي كـج   از به كـار افكنـدن آن حيلـه   / شودهر دليري كز تو ناشي مي«

تـا  / خـواهي جنگ را تنها تو از بهر به هم بد كردن مخلوق مي./ براي توست
  .)79: 1362يوشيج، ( »تواني از ره آن سود خود جويي

توانـد از  هـاي او هشـيار اسـت و نمـي    بيند سريويلي نسبت به حيلهشيطان وقتي مي
كنـد و او را از سرشـت دوگانـة    دات خود استفاده مـي عهدة سريويلي برآيد، از همة تمهي

  : ترساندجهان و تقابل عناصر ناساز در هستي مي
دروغ و زندگاني بـي  .../هاي تلخمن گرفتم راست باشد اين سراسر گفته«

نيسـت   زنـدگاني  /هايش بپيوستهكهنه گيتي با بدي.../كاست بايد باشد آيا؟
: همان( »هاييآخرِ آن نكبت فرسودگي /اولش كوشيدن بسيار./ هاجز آلودگي

80- 81(.   
  : اما سريويلي از سرشت دوگانة جهان آگاه است

/ زير پاي خود نهادستم/ هايش به هر گونهمن جهان را با سراسر داوري«

اي را دل گوشــه/ هــاي جهــانيهــاي جهــان و زنــدگيپــس بــه روي داوري
  .)82: همان( »تا نكوتر بينم اندر حال گيتي/ بدادستم

، ديـدگاهي انتقـادي نـدارد    ،هاي موجود در طبيعتها و تقابلنيما نسبت به دوگانگي
كند شيطان سعي مي. داند و به آن خو گرفته استمي بلكه اين ويژگي را بايستة طبيعت

نيمـا را از آن دور كنـد و بـه سـوي خواسـتة      ، گذاشتن بر اين ويژگي طبيعـت  با انگشت
هاي طبيعي دمسـاز اسـت و در واقـع    با اين جنبه از دوگانگياما نيما . خويش سوق دهد

 .دهـد هاي ديگري سوق مـي همين جنبه از طبيعت است كه ذهن نيما را به سوي تقابل
مشكل نيما تقابلي است كه زندگي شهري با زندگي روستايي ايجاد كـرده و فضـاي بكـر    

نمـاد  ، ايـن تقابـل  شـيطان در  . طبيعت را با مظاهر فرهنگ و تمدن شهري آلـوده اسـت  
كشـاندن   ،تمدن نوين و نماينده و سمبل زندگي شهري يا جهان مدرن است كه هـدفش 

  . )52: 1373فلكي، ( گريزدسريويلي به سوي آن نوع از زندگي است كه نيما از آن مي
توانـد آنگونـه كـه خـود     داند كه مـي هستي را مسخّر خود مي، نيما با انس با طبيعت

طبيعي خود را كه برآمـده   هايش احاطه داشته باشد و عواطفشادي دوست دارد بر غم و
اما زندگي شهري در تقابل و تضاد بنيـادي بـا ايـن    . مديريت كند، ت زندگي استاز ماهي
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از مردمـان   شـيطان را بـه تمسـخر   ، نيما. زندانديشه است و آرامش نسبي او را بر هم مي

گوشه بگرفتـه  / دارنددوست مي/ اي دوركه مردم آن شهره! عجبا«: داندشهرهاي دور مي

جوينـد  كه نمي«پندارد و اين مردمان را كورديده مردمي مي )59: 1362يوشيج، ( »كسان را

   ).60 :همان( »هرگز روي گلشن

از همين روي است كه نيما راه يافتن اين مظهر شهرنشيني و جهان جديد بـه درون  
  : گويدتابد و ميروستا و كوهستانش را برنمي

از مكـاني كـه ددي شـد    / هاي دور رفـتن من از اين پس بايدم زي كوه«

  .)62: همان( »آشنا با آن به در رفتن

ري و طبيعت روستا بـا فرهنـگ و   زندگي روستايي با زندگي شه، در واقع در اين شعر
هاي ناگزير هسـتي را دوسـت   او دوگانگي. ن جديد شهري در تقابل قرار گرفته استتمد
، دغدغة روستا ايجـاد كـرده  صفا و بيلي كه شهرنشيني نسبت به دنياي باما تقابا، داردمي

، بـه بـاور اسـتروس   . گويـد كند و از آن با نمـاد شـيطان سـخن مـي     روحش را آزرده مي
سازد تا درك بهتـري از محـيط   بشر را قادر مي، ناپذير در طبيعتهاي اجتنابدوشاخگي

ين درك عميق از هستي رسيده است؛ ولـي بـر   پيرامون خويش به دست آورد و نيما به ا
هاي خويش دربارة اجتماع و عواطف خود قضاوت كنـد و  آن است تا با تكيه بر باورداشت

هاي زندگي در اجتماع بر او تحميـل  داورياي را كه پيشسونگرانهجانبه و يكيك نگرش
. به يكسو نهـد  ،كم استها حااي كه بر اين تقابلمراتبيرها سازد تا نظام سلسله، كندمي
 هـاي بنيـادين هسـتي را بـه چـالش     جانبـة برآمـده از تقابـل   هاي يكگذاريارزش ،نيما
  : گويدكشد و مي مي

ــرده « ــخّر ك ــن مس ــي را م ــه گيت ــن كهن ــخر داردم درد و  /ام اي ــا مس ت

و بدون آنكه كس پنـدم دهـد پنـد از     /خواهمگونه كه ميهايش بدان شعف
  ).82: نهما( »براي كار خود باشم

كنـد، ولـي   اي استفاده مـي شناسي اسطورهنيما از اسطورة تقابل خير و شر در هستي
 ،ناپذير نيست؛ بلكه معتقد است شـيطان هاي اجتنابتازش مستقيم او به سوي اين تقابل

هاي طبيعي زندگي را دچار اختلال كرده است و نظم موجود در چرخة طبيعـت را  تقابل
خواهـد بگويـد ويرانـي، تـاريكي، درد و غـم و انـدوه نبايـد در        ينيما نم ـ. برهم زده است
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طبيعت وجود داشته باشد، بلكه معتقد است در حالي كه ايـن عناصـر در هسـتي وجـود     
كند از تقابل ميان عناصر متضاد براي رسيدن به اهداف خود سود دارد، شيطان سعي مي

اي سـوزنده  نالـه  يا اه ماندهرممكن است گاهي در هرچند دهد كه نيما توضيح مي. جويد
كنـد بـا اغـوا و    است، ولـي شـيطان سـعي مـي     همسازسر دهد و اين با سرشت طبيعت 

گوششان را از شنيدن اين نالة سوزناك بسته نگاه دارد تا كسـي بـه    ،سرگرم كردن مردم
نوع را كه در سرشت طبيعـي بشـر   دوستي و كمك به همكمك آن نشتابد و در واقع نوع

  : ده است از بين ببردنهادينه ش
 /كه خود از بنيـادش آگـاهي   /اي كه گر برآيد نالة سوزنده از راهيتو نه«

  . )80: 1362يوشيج، ( »مردمان سرگرم داري تا نه كس بندد سوي آن گوش

و يا به پيوند تقابلي ميان روشنايي و تاريكي آگاه است و آشكارا به اين انديشه اشـاره  
كنـد كـه چـرا    اما شيطان را سرزنش مـي  .نمايداريكي رخ ميكند كه روشني از دل تمي

  : شودكند اين تقابل را از ميان ببرد و مانع رخ نمودن روشنايي از درون تاريكي سعي مي
كـه مبـادا از بـه هـم      /كني با خوداي كه تيرگي را نيز خامش ميتو نه«

 /ببينـد  و تواند پيش پـايش را  /ساييدن ذراتي از آن ره جهد كوچك شراري
 )همان( »در دل شب، رهگذاري؟

وضعيت نامطلوب حال در منظومـة خانـة    /مطلوب گذشته به طور كلي تقابل وضعيت
فرهنـگ و بـه طـور نمـادين بـه صـورت تقابـل         /طبيعـت ، شهر /سريويلي با تقابل روستا

وضـعيت  . نشين با شيطان به نمايش درآمـده اسـت  سريويلي به عنوان يك روستايي كوه
در سرشت و شيوة زندگي بشر وجود داشـته كـه نيمـا آن را بـا زنـدگي خـوش        مطلوبي

دهد و عصر آرماني و زريني كـه در  هاي سردسير شمال نشان ميسريويلي و ساكنان دره
ايـن وضـعيت بـا آمـدن شـيطان      . شـد كس از فريب بدانديشان آشفته نمـي آن فكر هيچ

 ايـن دنيـاي آرمـاني همـة    . اسـت بدانديش آشـفته شـد و در تقابـل بـا آن قـرار گرفتـه       
نيما حسرت روزهاي شيرين گذشته را در اين منظومـه  . گيردهاي نيما را در برمي دغدغه

  : كشدفرياد مي
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كـس   .../صف كشيدسـتند  /يادگاران گذشته پيش چشم من!...اي دريغا«

و / ننگرد در لذت روزان شيرين گذشـته؟  /مگر در زندگاني هست كاو را دل
  ).89 :1362يوشيج، ( »بگذردش از پيش خاطر/ ي چنان روزانافزاقطار لذت

  
  نوآوري /تقابل سنّت

نظرية شعري خويش را بيان كـرده و مخالفـان شـعر    ، نيما در منظومة خانة سريويلي
آرام و ، ايـن شـعرهاي آزاد  «: گويـد او در مقدمة اين منظومه مـي . داندشيطان مي خود را

طـور كـه يـك    همـان . شـوند حال طبيعي خوانده مي گذاري و بهشمرده و با رعايت نقطه
  . )361: 1375يوشيج، ( »خوانندقطعة نثر را مي

صفت منظوم . مفهوم شعر در طول تاريخ ادبي ايران با نظم همراه و مرتبط بوده است
 شـده در همة موارد هم بر نثر و هم بـر نظـم اطـلاق مـي     »عبدالقاهر جرجاني«در سخن 

توانـد منظـوم يـا    كه شـعر مـي   شود؛ همچنانت شامل نظم و نثر ميرو ادبيااز اين. است
شكسـتن هنجـار منطقـي زبـان     جوهر شعر كه بـر  ، كدكنيبه تعبير شفيعي. منثور باشد
گيـرد كـه گـاهي بـا     سرچشمه مي) شناسانهنظم در معني جمال= ( از نظام ،استوار است

الاوليـاي  مثـل تـذكره   ،تمثل شعر حافظ و گاهي از آن جداس، نظم عروضي همراه است
   .)241: 1376( عطار

بخشي به سخن شاعرانه در نظرية شعري ادبيـات كلاسـيك بيشـتر بـر     اما مشروعيت
نثر فارسي نيز در برخي  رواز همين. هاي كلامي استوار بودوزن عروضي و قافيه و صنعت

گاه ارزشي شعر براي دستيابي به جاي -ازجمله در عصر رواج نثر مصنوع و متكلف - موارد
. به چنين فضايي داشته اسـت  شدن كينزدسعي در ، و قبولِ خاطر پادشاهان و درباريان

اما نوآوري نيما در تقابل با اين جريان قرار گرفته و بر آن اسـت تـا شـعرش را بـه نثـر و      
ولي وقتـي بـا مخالفـت     .بيان روايي نزديك كند و به زبان و جوهر واقعي شعر دست يابد

  . آوردبه تنهايي و انزوا روي مي، شودرو ميتي روبهمأنوس با شعر عروضي سنهاي ذهن
گرايان دانست كه سـعي  شود شيطان را نمادي از سنتمي، در منظومة خانة سريويلي

خويش را به روي شيطان بسـته و او را   اما نيما درِ خانه .دارند نيما را با خود همراه كنند
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هاي سـنتّي خـويش غرقنـد و مفهـوم     اخوانده كه در انديشهبه رفتن به سوي شاعراني فر
  : يابندشعر او را در نمي

 دور از آن ./گونـه شـان والا  رتبتـي آن  /سـنجي من نيم ز آنـان كـه مـي   «

من زبـانم ديگـر اسـت و     /گويان كه از تو دل ربودستند آوران و آن سخن نام
 »پـرور مـوزانِ كـج  آآن كج /آن مردم بكوبي در بِه كز /داستان من ز ديگر جا

  .)71 -70: 1362، يوشيج(
 ـ   ل اسـت؛ رسـالتي كـه تنهـا در انـزوا و     نيما براي خود تعهد و رسالتي اجتمـاعي قائ

او از تقابلِ ميان شـب و روز و  . تواند آن را به انجام رساندشدن با غم و اندوه ميهمنشين
گرايـيِ داوطلبانـه   و غمكند تا رسالت خويش را در اين انزوا تاريكي و روشني استفاده مي

د تحريك عواطف و زير سؤال بردن تعهبيان دارد و در جواب شيطان كه بر آن است تا با 
  : گويدمي، اش بيرون بيايد و در را به رويش بگشايداو را مجبور كند از خانه، اجتماعي

 سـان تـلاش كـار خـود ايـن    در / اما آنكه از بهر كسان انـدر تكاپوسـت  «

بايدم  /بايدم محكوم بودن رنج و حرمان را /ببايد گرسنه مانممن  ./باشد نمي
بايدم در زندگاني پر از آشوب خـود  / زندان رابر خود پسنديدن بد اين كهنه

  .)85: همان( »در درون پوست مردن/ حتي

كـه اگـر مـردم     /در نهـاد مـن جنـوني هسـت    «: درد مردم و اجتماع اسـت ، درد نيما

بوده است از بهـر يـك دم   / نانيمن اگر روزي بناليدم ز بي /نمن ندانم راه آسود /نياسايد
انـزوا و عزلـت تـوأم بـا     . خواهـد چيز را براي خودش نمـي نيما هيچ. )86: همان( »زندگاني

بند باشد و با مردم د هنري خويش پايكوشد به تعه از اين جهت است كه مي، بدبيني او
زباني و تطميع و تشويق سـريويلي  چرب خواهد با شيطان مي. دمساز و همدرد باقي بماند

اما نيما به انزوا و  ؛او را از انزوا و عزلت بيرون بكشد تا مردم و دردهايشان را فراموش كند
هـاي خلـوت و   كه به روي صخره /هاي ما مرغي استدر كهستان«: بالدخلوت خويش مي

  .)76 -75: همان( »دانداو زباني جز زبان خود نمي/ خواندخاموش مي

 هـاي درونـي خـود را بـه تصـوير     تضادها و تنـاقض  ،»خانة سريويلي«نيما در منظومة 

هـاي  اين شاعر انقلابي با بدبيني و انزواي خـود بـه مقابلـه بـا سـنّت و انديشـه       .كشد مي
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بر هم ، كندطرحِ هر آنچه در نظرش نادرست جلوه مي، خيزد و در اين ميانمخالف برمي

بـا تـاريكيِ   ، ر پايان منظومه به واسـطة همنشـيني بـا شـيطان    د، سريويليِ شاعر. زندمي
: آوردهـاي او چنـين تـوجيهي مـي    شود و نيما براي دردها و رنـج بدبيني خود دمساز مي

. )93: 1362يوشـيج،  ( »هـا از زنـدگاني  كشد چه رنجمي /چون نه همرنگ كس است اكنون«

بـه قضـاوت ديگـران و حـرف      اهميتي، كندخود را در اين راه تنها حس مي هرچندنيما 
 بـه طبيعـت و سرشـت طبيعـي عناصـر آن پنـاه      ، دهد و براي بيان اين منظورمردم نمي

نوايي كه به شاخ خوش /دوست دارد از براي حرف مردم؟ /مرد آيا مسلك خود را«: برد مي

  .)88: همان( »بهر لذت بردن ما هست آيا؟ /خواندسرو مي

  : كندهايش با ديگران اشاره ميافكار و انديشه هاي خويش به تقابلنيما در نامه
هر زمان فكر . سرگرمي من با چيزهايي بود كه در نظرم تازگي داشتند«

عقايـد خـود را اگرچـه بـرخلاف سـليقة تمـام        ...كشيداي ميمن طرح تازه
زيرا من لازم نيسـت مثـل   . كردمبا كمال اطمينان و رسوخ حفظ مي، مردم

. ترسـم ي من به قدري است كه شخصـاً از خـودم مـي   بدبين ...ديگران باشم
تـوانم بگـويم   مـي . امروز بدتر از اين! سابقاً وجودي بودم مطرودتر از شيطان
سـاختن  ، زدن ادبيـات قـديم  برهم. امدر همه چيز و در همه فن ترقيّ كرده

  . )63: 1356، همان( »هاي تازه براي من تفنّن دائمي استنمونه

هايي است كه او را بـه رويـارويي بـا    ما انباشته از تضادها و تقابلوجود ني كلي به طور
او در برابر مظاهر تمدن و شهرنشيني بـه  . كشاندمي ديگران و در نهايت به انزوا و تنهايي

، د در سـطح زبـان  مقابل شعر سنتي به نوآوري و تجد برد و دركوهستان و روستا پناه مي
چيـز سـرِ سـتيز    با همـه ، گراي نيماذهن تقابل. زندقافيه و انديشه و تفكر دست مي، وزن

ــتيز را وام  ــن س  ــدارد و اي ــت دوگان ــت و سرش ــت ةدار طبيع ــي . آن اس ــا م ــدنيم : گوي
 كــه از خوشــي بــه ناخوشــي و از ناخوشــي بــه خوشــي هــاي گونــاگون و اين نــاهمواري«

  . )111: همان( »از لوازم حيات مادي و غير مادي است، خوريم برمي

است هستي چيزي جز تقابل و تضاد عناصر متضاد نيست و با رويكرد بـه  نيما معتقد 
نگـري  جانبههايي كه با يكهايي تازه است؛ طرحچنين باورداشتي است كه به دنبال طرح

كنندة ديـدگاه  بيان، ت شعر فارسي كردهانقلابي كه نيما در سن. ستيز استو جزميت در 
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گر او توان تحمـل آن  ن شده است كه ذهن عصيانهايي از پيش تعييمتعارض او با انگاره
بـدبيني و  «، به روستا و كوهستان پناه بـرده اسـت   به ظاهر نيما هر چند. را نداشته است

بلكه بـراي ايجـاد زنـدگي    ، نه براي نفي آن، انزواي دردآلود او نسبت به زندگي اجتماعي
اي او اعتـراض خـاموش   انـزو . ها تبـديل شـود  ها به شيرينيتلخي، بهتري است تا در آن

  . )205: 1385محسني، ( »هنرمندانه به جامعة مبتذلي است كه دچار روزمرگي شده است

كردن شعر روايي تا زمـان سـرايش   ترين كوشش نيما براي مدرنمهم ،خانة سريويلي
او . ترين مضامين فولكلوريك بهره برده استنيما در اين منظومة روايي از بومي. آن است
و  اتـرين محتـو  به بيـان اصـيل  ، توان در قالبي مدرنسعي دارد نشان دهد كه ميآگاهانه 

كـردن آن  به نـوعي نزديـك   كردن شعر نيزروايي. )201: 1381، حميديان( مضمون پرداخت
هـاي  به زبان طبيعي است؛ زباني پيراسته از تكلّف و تصنع كه در طول تـاريخ بـا سـليقه   

نيما به دنبال پيراستگي زبـان و بازگشـت بـه    . ي شدپرداززنداني صنعت، شاعران درباري
 كنـد و هـم بـا   ماهيت طبيعي زبان است و اين انديشـه را هـم بـا بيـان روايـي القـا مـي       

ويـژه شـاعران   و مضموني بومي و اصيل و بدين شكل بـا ديگـران بـه    اگيري از محتو بهره
  . گيرددرباري در تقابل و ستيز قرار مي

  

  آگاهيناخود /تقابل خودآگاهي

هـايي كـه بـا    تقابل و كشـمكش . هاي دوگانه استزنداني تقابل، نيما در اين منظومه
هاي دروني شاعر و رسيدن به مرحلـة انقـلاب درونـي در زنـدگي او بـه      گيري دغدغهاوج

نيمة ديگر وجـود او  ، نيماست و شيطان سريويلي خود، در اين منظومه. وجود آمده است
 ،شـيطان  گوهـاي طـولاني بـا   وخودآگـاه اوسـت و ايـن گفـت    و در واقع تجلّـي ضـمير نا  

ستم كـه  من بدان حالت رسيده«: گويدسريويلي مي. دهندة ستيز دروني شاعر است نشان

  .)67: 1362يوشيج، ( »ستيزمبا خود مي

 گوسـتاو  كـارل «شناسـي  جدال نيما با ضمير ناخودآگاهش به تقـابلي در نظريـة روان  

روان انسـان بـه دو بخـش خودآگـاه و ناخودآگـاه      ، ايـن ديـدگاه  بر  بنا. برد راه مي »يونگ

شود كه ناخودآگاه شخصي نيز مشتمل بر تجارب و رويدادهاي مشتركي است تقسيم مي
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در آثار هنري فرافكنـي   1الگوشود و به صورت نماد و كهنكه ناخودآگاه جمعي ناميده مي

ايـن  ، اي زنـده تبـديل شـود   جربههرگاه ناخودآگاه جمعي به ت. )14: 1368، يونگ( شودمي
موجودي چندلايه ، هنرمند از نظر يونگ. شودق متجليّ ميتجربه در قالب اثر هنري خلا

پـاي ديگـر در    ت دارد واخت نيست؛ چرا كه يك پا در واقعي ـاست كه به آساني قابل شن
انين ناگزير با دنياي محسوسات و قو، به عنوان فردي از جامعه. لاتعالم مجهولات و تخي

 امـا نيرويـي مرمـوز او را بـه سـوي حقـايقي پنهـاني       ، كار دارد و اجتماعي و اخلاقي سر
شـود و همـة   جمعي تبديل مي »منِ«فردي او به  »منِ«در اين مرحله است كه . كشاند مي

مطـابق ديـدگاه   . )53 :1387، ترقّـي ( يابـد هستي او در رابطه با آن حقيقت متعالي معنا مي
 حساسـيتي خـاص در برابـر   ، انسـاني اسـت داراي پنـدارة ازلـي    ، گهنرمند بـزر «، يونگ

سـازند تـا   گفتن با تصاوير ازلـي كـه قـادرش مـي    الگويي و استعداد سخنهاي كهن انگاره
 گـرين و ( »تجارب جهان دروني را به مدد شكل هنري خود به جهان بيروني منتقـل كنـد  

   ).181 -180: 1376، ديگران
محـل  ، شـعرهاي نمـادين  . ليك و نمـادپرداز اسـت  هم يـك شـاعر سـمب    نيما يوشيج

ي ناخودآگاه افزاست و قلمرو تجلهاي رنجها و وهمخيال، هاتداعي، هاپرداختن به خلجان
شاعر در جهت هماهنگي با خودآگـاه و كشـف درون پـرتلاطم انسـاني اسـت كـه ميـان        

رو نيمـا  از اين. )198: 1378، مختاري( هاي ساده و بغرنج او در نوسان استها و تنشكشش
 الگـويي در روان ناآگـاه خـود   هـاي كهـن  در بسياري از شعرهاي نمادين خـود بـه انگـاره   

  .گيردپردازد و در تقابل با ناخودآگاهي خويش قرار مي مي
جنگ نيما در خانة سريويلي، جنگ با درون خويش اسـت كـه بـه    «، جوركشبه بيان 

، جدال نيما با شيطان دروني خويش. )127: 1383( »شكل شيطان به تجسم در آمده است

»سايه«الگوي به كهن
چـه از سـايه بـه    آن، در معناي متـداول . برددر نظرية يونگ راه مي 2

نمايش حجمي از جسم است كه به علـت عـدم دسترسـي بـه نـور      ، شودذهن متبادر مي
نايي سـايه نقطـة مقابـل نـور و روش ـ     بنابراين. شودبه صورت تاريك نمودار مي، خورشيد

، اي بر جسم بتابد كه تمام زواياي آن را احاطه كنـد است؛ بدين معني كه اگر نور به گونه

                                                 
1. Archetype 

2. Shadow 
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سايه بخشـي از روان ناخودآگـاه اسـت     در تعريف يونگ نيز. اي وجود نخواهد داشتسايه

هاي پنهان و احساسات و عواطف نادلپذير و ناپسند شخصيت آدمـي تشـكيل   كه از جنبه
ن امـروزي اسـت كـه در    رزوها و هيجانات ناسازگار با تمـد همة آ سايه شامل«. شده است

از . )38: 1387، فـدايي ( »نتيجه با معيارهاي اجتماعي و شخصيت آرماني ما متناسب نيست

شيطان نمود همة  در خانة سريويلي نيز. صدد سركوب و نفي آن هستيمهمواره در رواين
سريويلي در نزاع و ستيز دائمي با او بـه  افكار و آرزوهاي مخالف و متقابل شاعر است كه 

   .آيدبرد و درصدد نفي و شكست او برميسر مي
الگوهاي برجسـتة مكتـب يونـگ كـه در خانـة سـريويلي در جـدال بـا         از ديگر كهن

1آنيما«الگوي كهن، خودآگاهي شاعر قرار گرفته
آنيما بـه معنـاي   . است »مادينة روان«يا  »

نشست همة تجارب از زن در ميراث دهندة تهت كه نشاننفس مؤنث زن در روان مرد اس
يـك مـرد داراي   . بشر موجودي دوجنسي اسـت ، نظرانبه اعتقاد صاحب. رواني مرد است

عناصر مكمل زنانه و يك زن داراي عناصر مكمل مردانه است كه اين دو عنصر در مكتب 
2آنيموس«، آنيما و نقطة مقابل آن، يونگ

تصـويرِ قـومي   ، ه تعبير يونگب. دشوناميده مي »

 ،اين تصوير. يابدزن را درمي، زن در ناخودآگاه مرد وجود دارد و مرد به ياري طبيعت آن
آيد كه نخستين تجربه و اسـتنباط مـرد را از زن بـه نمـايش     الگو به حساب مييك كهن

  . )87 -86: 1388فوردهام، ( گذاردمي
نيز باشد و ظهور آن در شبي توفـاني بـه دو   تواند تجليّ آنيما مي شيطان در اين شعر

الگو اشاره دارد كه يكي ارتباط با شب است و ديگري ارتباط بـا  ويژگي برجستة اين كهن
  :شودشيطان در تاريكي و تيرگيِ شبي ترسناك و توفاني آشكار مي. سرما و توفان
جـايي از  نابه/ جوييمانده در ره حيله /آمدش بر پشت در/ شبي سنگين«

تيرگي را بـود در آن شـب مهابـت     /تر بنياد و روييهاي خاكي زشتليديپ
 /ز ابرهـا برخاسـت غوغاهـا    /سان نه پاسـي رفتـه  از شبي اين ... /حيرت افزا

بـاد   /و زمـين سـنگين و پـر توفـان     /گونه به ناگاهـان آسمان شد خشمگين
  ).58 -57: 1362يوشيج، ( »...چست و چابك و توفنده بر اسبش سوار آمد

                                                 
1. Anima 

2. Animus 
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م در روزگـار خـوش و خـر   . اد كـرده اسـت  نيما تقابلي ميان دو مفهوم روز و شب ايج

امـا شـيطان بـه    ، ي صبح بودابش آفتاب بر فراز كوهستان و تجلسخن از روز و ت، پيشين
الگـوي سـايه و آنيمـا در    يابد و از اين جهت با ناخودآگاهي و كهـن هنگام شب ظهور مي

بـودن ناخودآگـاهي   ناظر بر ويژگـي مـبهم و ناشـناخته   ، ارتباط آنيما با شب .ارتباط است
 .گيرنـد الگوهـا از ضـمير ناهشـيار و روان ناآگـاه سرچشـمه مـي      كهـن  يبه طور كل. است

. كنـد بودن آن دلالت ميسياهي و مبهم، بر تاريكي، بودن جنبة ناخودآگاه روانناشناخته
، سـت ا ودآگـاهي نيـز همسـو   در تاريكيِ شب كه با فضاي تاريك و ناشناختة ناخ رواز اين
يكي از واژگـان پربسـامد در اشـعار    ، شب .)2(يابدالگوي سايه و آنيما نمود بهتري ميكهن

اي پررنـگ و برجسـته   جلـوه  نيماست كه در بسياري از شعرهاي نمـادين و نـوگراي وي  
  . كنندة ارتباط خودآگاهي نيما با روان ناخودآگاه اوسترو بياناز اين .)3(دارد

، يونـگ . ارتباط آن با سـرما و توفـان اسـت   ، هاي تجليّ آنيمايي شيطانگر نشانهاز دي
، روح=Animaروان و = Animusنام لاتـين  « :گويدداند و ميمي »باد«ريشة واژة آنيما را 

نـام  ، زبان يوناني و زبان عربي، در زبان لاتين.  ...به معناي باد است Anemosهمان واژة 
: 1387( »نفََـس منجمـد ارواح اسـت   ، وزش باد، دل هواي متحركمعا، اطلاق شده به روح

بلكـه  ، رسـد شيطان نه تنها در شبي توفاني و سرد به پشت در خانـة سـريويلي مـي   . )23
، ت توفـان كوشـد بـا افـزايش شـد    مـي  ،افتـد هايش در او كارگر نمـي بيند حيلهوقتي مي

  : سريويلي را بترساند و رام خويش گرداند
كـه   /در ايـن شـب  . چه ازيـن بهتـر  « :/آن مزور در بنِ لبگفت با خود «

 / ...و پـس از آنـي   »مـن تـو را از راه ديگـر رام دارم    /لرزد از توفانجهان مي

 »تـر ريزش بـاران و توفـان را قـوي    /هاي سردساخت ز آب بيني و از عطسه

  .)76: 1362يوشيج، (
، سراي سـريويلي راه يابـد   شود بههنگامي كه شيطان موفق مي در پايان منظومه نيز

اين سرما و توفـان و  . كندفرما ميتاريكي و غم و سرما و صداي باد را بر فضاي خانه حكم
سـرد   ،مكـانِ روح  در اسـاطير نيـز  . وري شاعر در دنيايي ماورايي اسـت حاصل غوطه، غم

  : با سرما نيز ارتباط دارند، همچنان كه با تاريكي، است و روح و مرگ
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آن  و نـدر  /برقراري يافـت خاموشـي   /افزا غمآن دهليز و  نگاهآتيره شد «

   ).91: 1362 ج،يوشي( »!هوهو -بادها از دور /جا آواي گنگ بادها از دورتنها به

برخي تجليّـات  ، يابدميبيشتر به صورت سايه ظهور  شيطان در اين منظومههر چند 
هـاي  وابستگي به كيفيات و سـنخ آنيما از لحاظ . توان در آن يافتالگوي آنيما را ميكهن

آنيماي ). 88: 1388فوردهـام،  ( دارددو جنبة مثبت و منفي يا روشن و تاريك  ،متفاوت زنان
موجب نگاه مثبت انسان به زندگي و آنيماي منفي موجب نگرشي منفـي نسـبت   ، مثبت

ود آنيما بيشتر به صورت منفي نم ـ، در منظومة خانة سريويلي. شودبه جهان پيرامون مي
زنـد و  نوميدي حرف مـي  وهمواره از غم ، ط آنيماي منفينيما به واسطة تسل. يافته است

 شـيطان در بخشـي از ايـن منظومـه حتـي     . دارد ميل به انزوا و تنهايي و گريـز از مـردم  
 »دارمانگيزي شـعر شـاعران را دوسـت مـي     من غم«: كندانگيزي شعر او را ستايش مي غم

  .)69 -68: 1362يوشيج، (
بـه  . هاي آنيماييِ انديشة نيما، ارتباط عميـق او بـا طبيعـت اسـت    كي ديگر از جلوهي

هاي روانـي زنانـه در روح مـرد    يكي از گرايش ،احساسات نسبت به طبيعت تعبير يونگ،
بــه ارتبــاط وي بــا جنبــة ، انــس نيمــا بــا طبيعــت، و از ايــن جهــت) 270: 1389( اســت

آنيمـايي را   -توان تقابـل نيمـايي  بنابراين مي. شود ناخودآگاهي و مادينة روان مربوط مي
ط آنيمـاي  نيما در ايـن منظومـه تحـت تسـل    . كردنيز در منظومة خانة سريويلي رديابي 

اند اين است كه تنها بـا  الگو در نظر گرفتههايي كه براي اين كهناز ويژگي. خويش است
و در ايـن  . ندش رها شدتوان از قيد و بند سلطة قدرتممي، شعور و هشياري نسبت به آن

شود و به پختگي گذارد و واسطة ارتباط با ناخودآگاهي ميصورت آنيما تأثيري مثبت مي
مـرد  ، اگر اين رويارويي با شعور و هشياري صورت نگيـرد . رساندو بالندگي مرد ياري مي

 آيـد شود و بـه اسـارت موهومـات و خيـالات جـادويي درمـي      خواه و خودمحور ميآرمان
  . )74: 1392ي، ستار(

 رو اسـت ولـي تـوان مقابلـه بـا او را     با آنيمـاي خـويش روبـه   ، نيما در خانة سريويلي
 اشهـا و موهـايش را در فضـاي خانـه    شـود و نـاخن  اش مييابد و شيطان وارد خانه نمي
عقل او از سـر  «روست كه سريويلي گرفتار خيالات و موهومات شده و از همين. پراكند مي

  ). 94: 1362، يوشيج( »به سراي من درآمد/ شبي شيطان: گويدميخيره / بپريده
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در  »مادرمثـالي «الگـوي  توان به صورت كهـن از ديگر تجليّات ناخودآگاهي شاعر را مي

الگوهـايي كـه يونـگ آن را در شـمار     يكي از كهـن . منظومة خانة سريويلي مشاهده كرد
الگـوي مادرمثـالي اسـت كـه بـه      نكه، آوردپرمعناترين تجليّات روان جمعي به شمار مي

: 1382يـاوري،  ( شـود فرزند پسر هرگز از كمند صورت ازلي مـادر رهـا نمـي   ، اعتقاد يونگ

گـاه در چهـرة مـادر    . يابـد الگو به اشكال مختلف تجلّـي مـي  در آثار ادبي اين كهن. )371
 متجلّـي  كنـد و گـاه در چيزهـايي   بروز مـي  ...دايه و، پرستار، نامادري، مادربزرگ، واقعي

شود كه مبين غايت آرزوي انسان براي نجات و رسـتگاري اسـت و يـا در بسـياري از      مي
، شهر، زمين، مثل آسمان ،انگيزندگذاري را برميچيزهايي كه احساس فداكاري و حرمت

  . )26 -25: 1368يونگ، ( ماه و آب، دريا
تبـاط بـا مـادر    ار .نيما غرق در دنياي ناخودآگـاهي خـويش اسـت   ، در خانة سريويلي

  : شودمثالي در بخشي از منظومه با يادآوري مادر واقعي او نمايان مي
دست چـون بـر مـن    / كه ز خواب آشفته جستم /مادرم يك شب مرا ديد«

  .)63: 1362يوشيج، ( »اين پسر بيرون شد از دستم: آه برزد گفت با خود /بيازيد
مثـل آفتـاب كـه در     ،مثـالي اسـت  گيرد كـه تجلّـي مادر  از نمادهايي بهره مي گاه نيز

اش و يا دلبستگي نيمـا بـه خانـه    )55: همان( ابتداي شعر از آن سخن به ميان آورده است
آفريننـده  : اي دوگانه داردچهره مثالي نيزمادر .الگوستدر كوهستان از تجليات اين گهن

ون شـوق  صفاتي چ ،مثالي در وجه مثبتمادر. آفرين است بخش و مرگزندگي، و ويرانگر
بـاروري و رشـددهندگي را در   ، مهربـاني ، دهنـدگي انگيزه و غريزة ياري، و شفقت مادرانه

. كه اين ويژگي با تجليّ آفتاب در شعر نيما آشكار شده است) 27: 1368يونگ، ( گيردبرمي
شـب را بـه اصـل مؤنّـث و     ، هـا فرهنگ سمبل. يكي از نمادهاي مادرمثالي است شب نيز

: 1376شميسا، ( كنندة باروري و زايش استشب بيان رواز اين. داندمي ناخودآگاهي مربوط

تواند بـا آنيمـا ارتبـاط داشـته      شب در شعر نيما هم مي بنابراين. مثاليو تجليّ مادر )179
صورتي از زن است ، الگوي آنيماواقع كهن در. كندهم تصوير مادرمثالي را متجليّ باشد و

و اجدادي است كه به ارث رسيده است و مادر يا هـر زنـي   شمار آبا كه حاصل تجارب بي
از آنجا كـه نخسـتين تجربـة    . )73: 1392ستاري، ( تواند محمل و مظهر آن تصوير باشدمي

تـوان  الگوي مادرمثالي ميميان آنيما و كهن، گرددمرد از زن به ارتباط او با مادرش برمي
  . ينة جان با مادرمثالي يكي نيستلزوماً آنيما يا ماد هرچندارتباط برقرار كرد؛ 
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بينـد شـيطان از اسـرار شـعر او آگـاه شـده       وقتي مي، نيما در منظومة خانة سريويلي
از همـين  «: شود و بر آن است تغييري در سبك و قالب خود ايجاد كنـد آشفته مي، است

، هدر اين بخـش از منظوم ـ  ).69: 1362يوشيج، ( »به دگر قالب/ كشم من شعرهايم رادم مي
مرگ و زندگي را ، گذارد تا ضمن ارتباط با مادرمثالينيما به دنياي ماورايي خويش پا مي

  : به سبك ويژة خويش دست يابد، از سر بگذارند و در پي اين باززايي
بـين مـرگ و    /هـاي دور من فروخواهم شدن در گود تاريك نهـان بيشـه  «

ست در آن مردمان كه خفه گشته ا /ياي شبي تيرهؤزندگاني در دل سنگين ر
  .)همان( »هاي روشن از معني ديگر را به دست آورد خواهمنقطه /را بانگ

گويد و آن را رمز باززايي هاي دور سخن مينيما به وضوح از گود تاريك و نهان بيشه
، مادر مثالي در وجه منفي خود به هر چيز سـرّي و نهـاني مثـل مغـاك    . داندخويش مي

: 1368يونـگ،  ( اشاره دارد، سازدكند و مسموم مياغوا مي، بلعدميبر آنچه ، جهان مردگان

مثالي است كه نيما سعي دارد بـه وسـيله آن   نماد مادر، از اين جهت اين گود تاريك. )27
ضمن اينكه از شبي تيـره سـخن بـه ميـان     . يابدأ خويش بازگردد و تولدّي دوباره به مبد

هايي روشـن از معـاني ديگـر اسـت؛     به نقطهآورد و در پي مرگ و زندگي و دستيابي مي
   .اي كه شيطان با آن آشنا نباشد و با تحسين آن سعي نكند سريويلي را اغوا كندمعاني

هاي دوگانه در حـوزة محتـوا و مضـمونِ خانـة سـريويلي در      ترين تقابلمهم به طور كلي
  :جدول زير نشان داده شده است

  ر خانة سريويليهاي دوگانه دترين تقابلهمم: 1جدول 

  )شيطان( هاي مقابل نيماانديشه  )سريويلي( هاي نيماانديشه 

  وضعيت نامطلوب حال  وضعيت مطلوب گذشته
  شهرنشيني  روستانشيني

  فرهنگ  طبيعت و مضامين بومي
  سنتّ  نوآوري و تجدد

  ناخودآگاهي  خودآگاهي
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  هاي متقابل و متضاداستفاده از واژه 

هـا در منظومـة   در حوزة محتوا و مضـمون انديشـه   هاي دوگانهابلعلاوه بر وجود تق 
و بـه انديشـة    داردواژگان متقابل نيز بسامد بسيار بالايي در اين منظومه ، خانة سريويلي

بلكـه  ، نيما در اين منظومه نه تنها در جدال با شـيطان اسـت  . بردمحور نيما راه ميتقابل
هـاي واژگـاني بـه بيـان مفـاهيم و      ضـادها و تقابـل  در سرتاسر فضاي شعر با استفاده از ت

دهد جستن از آراية تضاد به شاعر اين توانايي را ميياري. ها پرداخته استتوصيف صحنه
 كننـدة ذهـن  توانـد بيـان  له مـي لمـوس و باورپـذيرخلق كنـد و ايـن مسـئ     تا تصاويري م

هـاي كهـن   شـت انديش نيما باشد كه بـه واسـطة انـس عميـق بـا اسـاطير و باوردا       تقابل
هـاي دوقطبـي   درصـدد ادراك مقولـه  ، بودن با طبيعت ناب و اصـيل  اي و دمسازاسطوره

  . هاي بنيادي هستي استمظهر تقابل، طبيعت. است
يافتن به اصالت بدوي و بومي وابسته بـه طبيعـت    نيما نيز در شعر خود در پيِ دست

ايـن  ، از سـوي ديگـر  . ه اسـت اي يافت ـها در شعرش نمـود ويـژه  اين تقابل رواز اين. است
دو نقطة متضاد را از يكـديگر   بندي تفكّر ايراني وابسته است كه هموارهانديشه به صورت

، تنـاقض ، هايي مانند تضادتوان رويكرد شاعران را به آرايهمي از همين روي. كندجدا مي
، تبـاين ، تـنش ، تضاد، هافرماليست. اي تحليل كردتحت تأثير چنين انگاره... پارادوكس و

 كـولريج بـه اعتقـاد   . داننـد  هاي موجود در شعر را عامل انسجام آن ميتقابل و ناهمسازي
دهد و بـين آنهـا   زباني است كه كيفيات متناقض و متضاد را با هم آشتي مي، زبان شعر«

   ).48 -47: 1385پاينده، ( »سازدتعادل برقرار مي

كنـد  سـعي مـي  ، ي كه در طبيعت وجـود دارد هايشاعر با الگو گرفتن از تضادها و تقابل
- مهـم  ،كشمكش عناصر ناساز و متضـاد ، تر كند و در اين ميانشعرش را به طبيعت نزديك

تضـاد و  ، از آنجا كه نيما بسيار با طبيعت دمسـاز و مـأنوس اسـت   . ترين تجليّ هستي است
يشـتر بـه   نيمـا سـعي دارد فضـاي شـعرش را هرچـه ب     . اي داردتقابل در شعرش جلوة ويژه

ناپـذير  هـاي اجتنـاب  ها و تقابـل طبيعت ناب نزديك كند و براي اين منظور بيشتر به تنش
به اين قدرت سـريويليِ شـاعر در آشـتي    ، شيطان نيز در اين منظومه. كندهستي توجه مي

  :كندكند و از اين جهت سريويلي را تحسين ميدادن عناصر متضاد اشاره مي
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:/ مـن شنيدسـتم   ...اعر شوريدة اين روزگارانيتو يگانه ش!..اي سريويلي«

 /آورهـاي خـواب  انگيـز نغمـه  هاي غـم تو ز لحظه/ گويي به نيكانيزشت مي
/ هـا را داسـتان روشـني  / دانياز شبان تيرة مدهش كه مي ./دهي تركيب مي

مشت خاشاكي به خارستان شود در زيـر پـاي   ...  /زير گوش مردمان خواني
  .)81: 1362يج، يوش( »!تلي از گوهر /تو

هايي در سطح شعر ايجاد كرده كه در نهايـت بـه   دوگانگي، جدال سريويلي با شيطان
 هـايي متضـاد  ايـن دو مفهـوم در سراسـر شـعر بـا واژه     . انجامـد دو مفهوم خير و شر مي

تقابـل دو  ، پربسامدترين جفت واژگان متضاد در اين منظومه. اندروي هم قرار گرفته روبه
 /چـراغ پژمـرده  ، )75( تيـره  /و تاريكي است كه با تضادهايي مانند چـراغ  معناي روشنايي

 شـب  /و صـبح  )75( ستاره /شب، )65( تيرگي /آفتاب، )64( روشن/ اجاق تيره، )60( روشن
زندگي است و بـه   تقابل تيرگي و روشنايي اساس، از نظر نيما. نشان داده شده است )66(

كند و اين را از عنصر مقابل خويش كسب مي جلوة خود، طور كلي هر عنصري از زندگي
اي زندگاني تيره«: بردشناسي استروس راه ميهاي انسانديدگاه نيما به روشني به انديشه

  )66: همان( »اش از گونة ديگرجلوة هر گونه /هست از شبي و روشني از صبح فامي

ار بـه كـار رفتـه    هاي متقابلي است كه در اين منظومه بسـي خوبي و بدي از ديگر واژه
  : است
  )66: همان( »همه خامان اين ره را شنيدستم نيكو  بدهاي من سخن«ـ 

  )61: همان( »بينندمي ناخوبيا  خوب/ هاي مردم رازندگي«ـ 

داند و از زبـان  هاي موجود در ميان آدميان را رسم زندگاني ميها و تناقضنيما تقابل
  : كندگونه بيان ميشيطان اين
تـر  از جوانمردي اسـت افـزون   /اش كمترمردي هر آن كس بهرهاز جوان«

ايـن كهـن    /بيشتر با هر بـد آميـزد   /با بدان هر كس كه بستيزد /سخن آور
  ) 74: همان( »ست ما را در نهاد زندگانيرسمي

جسـد   /روح: هايي مانندتوان به تضاد واژههاي متضاد در اين منظومه مياز ديگر واژه
كـرم  /، ممسـك )65(ميزبـان   /، ميهمـان )58( زمين /، آسمان)58(پنهان  /، ظاهر)77و  75(
، )72(دشـمنان   /، دوستان)66(خام  /، رسيده)83(بينا  /، كورديده)66(بينايي  /، كوري)65(
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، )82(بـرق خنـده    /، تيرگـي درد )64(گلشن  /، گلخن)77(درد  /، دارو)74(ناهموار  /هموار

 ...و )88(هنـر  / ، عيـب )84(دريـا   /، قطـره )83(جـان   /، تن)82(شعف  /، درد)82(تلخ  /شاد
  .اشاره كرد

  

  گيرينتيجه

  :گونه نتيجه گرفتتوان اينمطالعات انجام شده مياز 
نيكـي و   كه بـر پايـة تقابـل    -با اساطير و باورهاي كهن نيما يوشيجـ مأنوس بودن 1

ي تأثير بگـذارد  بر ذهن و زبان و موجب شده است اين تقابل بنيادين -بدي استوار است
  . و اين انديشه در منظومة خانة سريويلي به صورت جدال شاعر و شيطان به تصوير درآيد

ـ اسطورة شهر آرماني و بازگشت به عصر طلايي و مقـدسِ پـيش از هجـوم عناصـر     2
وضعيت نـامطلوب حـال    /در شعر نيما به صورت تقابل وضعيت مطلوب گذشته، اهريمني

زندگي طبيعي و انس با طبيعـت و تقابـل   ، و هجوم شهرنشيني در قالب زندگي روستايي
برآمـده از  ، ايـن بيـنش نوسـتالژيك   . آن با مظاهر فرهنگ و تمدن نشان داده شده اسـت 

  .روحية رمانتيك شاعر است
، روز /ناپذير هسـتي مثـل تقابـل شـب    هاي اجتنابنيما با الهام از طبيعت و تقابل ـ3

دهد و تقابل را مبنـاي  هاي دوگانه نشان ميتقابل اي بههگرايش ويژ ،...تاريكي و /روشني
سياسي و اجتماعي خود نيـز  ، او در حيات شعري. دهدادراك و توصيفات خويش قرار مي

اره طرحـي نـو و روشـي تـازه در پـيش      آن است تا همو گيرد و براين تقابل را به كار مي
توجه به بيان روايـي  ، به شعر نو رويكرد او. گيرد كه با ساختارهاي گذشته در تضاد باشد

ترين رويكردهـاي  از مهم ...گرايش به مضامين اصيل بومي و، و نثر در مقابل بيان شعري
  . هاي سنتي و رايج در اين حوزه استتقابلي نيما در برابر شيوه

ـ نيما در خانة سريويلي در جدال با شيطاني قرار گرفته كه نماد نيمـة ديگـر خـود    4
. بـرد شناسـي يونـگ راه مـي   ناخودآگاهي در روان/ دال به تقابل خودآگاهياين ج. اوست

الگوي تجليّ كهن، ها و افكار مخالف و نادلپسند اوستنبرد نيما با شيطان كه نماد ويژگي
از سـويي  . دهـد شدة وجود هر انساني را بازتاب ميهاي منفي و نفيسايه است كه ويژگي

خـواهي و  آرمان، گيري شاعرانزوا و گوشه، ه غم و اندوهگرايش ب، گرايي نيماديگر طبيعت
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خودمحوري سريويلي و گرفتار شدن او در دام موهومات و موجودات خيـالي را بـه طـور    
سريويلي تحت تـأثير ايـن   . توان به تسلطّ آنيماي منفي بر شاعر منسوب دانستمي كليّ
گرايـي برجسـته شـده    و غـم  طبيعت، سرما، توفان، الگو كه با تصويرهايي كه از شبكهن
  . آورده و گرفتار تخيلات و موهومات شده استگيري از مردم روي به انزوا و گوشه، است
در ، انـديش نيمـا  بـاور و دوگانـه  ذهـن دوگانـه  ، ـ علاوه بر مفاهيم و مضامين تقابلي5

اده از هاي متضاد روي آورده و با استفاي از واژهسرتاسر فضاي منظومه به كاربرد گسترده
  .هاي اين متن را برجسته كرده استو توصيف تصويرها، هاواژه تقابل
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